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  محمدرضا نيكفر

   ايدئولوژيهويت و 
  )۱۶–۸. ، صص۱۳۸۵ارديبشهت  ، ۶۹ ي نگاه نو، شماره: شده در چاپ(

  
". ؟ ايرانيـان چيـست    هويـت "اي از مـن چـاپ شـد بـا عنـوان                مقالـه  نگاه نو  ۶۶ ي  در شماره 

 بـه ايـن مقالـه        نـشريه  ۶۸ و   ۶۷هـاي     درشـماره  آقايان محمدرحيم اخوت و علي حـصوري      
 خـوب اسـت    به نظر مناند كه  و بحثي را بر سر مفهوم هويت آغاز كرده       توجه نشان داده  

اي   در ايـن زمينـه مقالـه   نگـاه نـو   ۶۷ شـماره   آقاي عبدالحسين آذرنـگ نيـز در  . يابد ادامه 
مبنا را بـر   ، مطلبدر پايان را دست انداخته و " هويت" مفهومِ ،انداز  قلم آنمن در .دارند
كـه  شـود بـه هـويتي رسـيده بـودم            مـي ز هويتي كه تحميل      و ا   گذاشته بودن به جاي    شدن

ايــن بــار بــا لحــن و  ،بــاز بــه ايــن موضــوع بپــردازملازم دانــستم . موضــوعِ انتخــاب اســت
  نوشـته نـشان دادن   مـضمون .زيـر حاصـل ايـن تـلاش اسـت       ي  نوشـته . تـر   رويكردي جدي 

. شـود  مـي ذاشـته    بخردانـه گ   هويـت  ، نابخردانه در برابر هويت  . است" هويت"نابخردي در   

هويت  پساسنتي اسـت    بخردانه هويت  .       اي   كـم سـنجه  درك از چنـين هـويتي دسـت
   . سنتي به دست دهدبراي انتقاد از هويت عقلاني

 چيستي و ارزش

اگر بگـوييم  .  ارزش استكنند كه حاويِ   اي را بيان مي      چيستي هويت معمولاً  ي  هاي گزارشگر درباره    گزاره
هويـت تلقـي     ايـن گـزاره در صـورتي سـخني در بـابِ            ،دهنـد    تشكيل مـي   "پ" و   "ب" و   "الف" ما را    هويت 

 باشـند ارزشـهايي   حامـل   " پ"و  " ب"و  " الف"نشيند كه    ميهويت   ي   درباره رايج ارِگفت ي  شود و بر زمينه     مي
ردهايي در طول تاريخ با ما تماسها و برخو       ،ارزشگذارانه فرق بگذارند ميان ما با آنهايي كه در كنار مايند           و

ايرانـي وقتـي    . كنـيم   بيانـشان مـي   " پ"و  " ب"و  " الـف "اما آن خـصوصيتهايي را ندارنـد كـه مـا بـا               ،اند  داشته
و (خواهـد امـري واقـع را بيـان كنـد              نمـي  ،سـت " آريـا  پاك نژاد"يا ترك نيست و از       ،گويد عرب نيست    مي

خواهـد    بلكه مـي   ،)اقعي وجود ندارد   و چون چنين امرِ   ،آورد  حقيقتي را به زبان نمي     ،هرآينه اگر هم بخواهد   
هايي در مورد امور واقعـي        هاي هويتي گزاره    گزاره.  ديگران بكاهد  به خود ارزشي ببندد و محتملاً از ارزشِ       

زيـرا   ،كنند   اسمها صفتهايي را بيان مي     آنها در قالبِ  .  دريايي نيستند  كوهي يا ساحلِ   ي  چون زيستن در دامنه   
خواهيم اين چنين باشـيم نـه         در اين معنا كه مي     ،دانند  وي ارزشهايي خاص مي   آن اسمها را حا    گويندگانشان

اي خـود را مـثلاً بـه شـير يـا عقـاب                آنگاه كـه قبيلـه     ،ده هزار سال پيش نيز     ،امروز اين گونه است   . آن گونه 
  .اين چنين بوده است ،كرد منتسب مي

  ايدئولوژي ملي

 ملي   معاصر ايدئولوژيِ   نياي آن چيزي است كه در جهان        اينها همانندهايخويش به شير و عقاب و        انتسابِ
بخـش را آيينهـاي دينـي انجـام         هويـت  سـازيِ   بسن ـ كـارِ  ايـدئولوژي ملـي      تا پـيش از بـروزِ     . شود ميخوانده  

ايـم كـه     دوركـيم آموختـه  مكتـبِ  ي  در فرانـسه بـر زمينـه    ديـن شناسـيِ   مهم را از جامعه   ي  اين نكته . دادند  مي



  

www.nilgoon.org 
 

۲

و آن  ،همخـط انـد    در يـك مـورد  پرستند اختلاف دارند، امـا   پرستند و چگونه مي     ه چه مي  ها در اين ك     آيين
 هر جامعه با سـتايش از آييـنش   ؛پرستي است – خود شان  ي   اجتماعي همه  كاركرد مهمي از    وجهكه   اين است 

 جديـد   در عـصرِ .كـشد  سازد و آن را به رخ مـي   ميستايي براي خود هويتي     –ستايد و با اين خود      خود را مي  
هويـت بـه     ي   مـستقلانه   تلاش براي تبيـينِ    گيرد و از راه      ديني شكل مي    ملي با تكيه بر ايدئولوژيِ     ايدئولوژيِ

كوشـد    آمـوزد و مـي      پرسـتي درس مـي       خـود از مليـت      ديني نيز بـه سـهمِ       ايدئولوژيِ .خيزد  رقابت با آن برمي   
 دئولوژيِاي  آموزيِ  برخاست و ازهم  –و–شستن.  آن ايدئولوژي را در خود دارد      بقبولاند كه آرمانهاي حقيقيِ   

–ملـي " جديـد همـه بـه نـوعي          در عـصرِ   . هويت انـد   كيشِ ، ملي از آن روست كه هر دو       ديني و ايدئولوژيِ  
–ملـي "هـاي      پـروژه   روشـنفكري غالبـاً    هاي سياسيِ   پروژه.  سوسياليستها نيز چنين اند    حتا اكثرِ  ،هستند" مذهبي
بـر  . مـذهبي – رايج روايتها و انشعابهايي هستند از ايـدئولوژيِ ملـي       سياسيِ هاي  ايدئولوژي ي  همه. اند" مذهبي
 يابد كه بتواند خود را سخنگوي انحصاريِ       مياين ايدئولوژي است كه الهيات سياسي آن تحولي را           ي  زمينه

  . داند" مليمنافعِ"
هويـت يـا    . وليـد كنـد   تواند هويتهاي مختلفي ت     ايدئولوژي مي .  هويت است   ايدئولوژي توليد   اصليِ كارِ

 حقيقت ،ايدئولوژي. گذارند  شوند و تأثيرهاي واقعي به جا مي        هويتهاي توليدشده به مثابه واقعيت معرفي مي      
 ي  كوتـاه ديـدن فاصـله     نخـست در     ي   ايـدئولوژيك در درجـه     بينـيِ   كوتـه . گيـرد   خود را از اين واقعيتها برمي     

بينـيم بـه يـك حقيقـت جهـش            نيم از واقعيتي كه مـي     توا  اين تصور است كه مي    در   ،ت و واقعيت است   قحقي
رفـت و   . كار ايدئولوژي تسهيل جهش از واقعيـت بـه ايـده و از ايـده بـه واقعيـت اسـت                    .  به يك ايده   ،كنيم

ايدئولوژي به مثابه سازوكاري تـصورشدني اسـت كـه ايـن     . برگشت ميان ايده و واقعيت هميشه برقرار است     
مجراهـاي  . در حـالي كـه بـدان صـورتي خودكـار داده اسـت       ،كند دايت ميمندانه ه  و برگشت را نظام    رفت

 ،نـد اننماي گـرِ خـويش را برمـي     ممانعتكنند و ذات  هاي خود را مرئي مي      گرِ ايدئولوژي آنگاه ديواره     هدايت
خودي از ايـن مفهـوم بـه آن مفهـوم و از ايـن گـزاره بـه آن                      كه در تصور و انديشه با هرگونه جهشِ خودبه        

  .با ترديد و پرسش نگريسته شودها و اصلها  بداهت ي همهبه مخالفت شود و گزاره 

  ايدئولوژي ايراني

را پرسشناك كنيم، به ايدئولوژيِ     " ايران " رايجِ ارِسازِ گفت   نهاي ممك   بداهت ،روشي ي  اين نكته  ي  اگر برپايه 
چهار نسلِ اخيـرِ مردمـاني كـه        – سه در ميان رواج يافته است    اي است كه      اين آن ايدئولوژي  . رسيم  ايراني مي 

كـارِ آن پريـدن و پرانـدن از     .خـوانيم   اند و آنان را ايراني مـي        ايران همسرنوشت شده   ي  در مملكت محروسه  
 ايراني در شـكلِ كامـل   ايدئولوژيِ. ايراني به واقعيت ايراني است ي ايراني و از ايده ي واقعيت ايراني به ايده  

  .ي استمذهب–خود ملي ي نشده و تحريف
بنابر اين اعتقاد ايران    .  ايراني اين باور است كه ايران جوهري است با وجودي پيوسته           اساسِ ايدئولوژيِ 

بـدون ايـن بـاورِ      . قدر ايران است كه ايران در عصر مغـولان يـا ايـران در عـصر فقيهـان                   در عصر مادها همان   
ها چيزهايي هستند كـه       آن تكه . ماند   مي به جا هايي از آن      پاشد و فقط تكه     فرومي" ايران "ارِايدئولوژيك گفت 

 ي  پوشـاننده  ،پوششِ وحـدت  اين  . اند   ايراني روي آنها انداخته     وحدت آنها را كنار هم گذاشته و يك فرشِ       
  .وارِ آنهاست تكه دوزيِ چل–هم–كنارِ
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–سياسيِ ايـران ايدئولوژيِ ايراني وجود دارد كه پيوستگيِ وجوديِ جوهرِ ايراني را در تاريخِ            روايتي از   
: شاهنشاهي در يك كارنـاوال تجـسم يافتـه بـود     ي  ساله ۲۵۰۰در جشنهاي    ،اين روايت . بيند  زمين متجلي مي  

ايـن   ،ايـران .  حاضـر از دوران باستان گرفته تا عصرِ     ،هاي مختلف   قطاري راه انداخته بودند از سربازان سلسله      
اي از    ايـده . يـك تـن انـد      ،يعني در ايـده    ، در واقع  انآن سپاهي  ي  گويد كه همه    ايدئولوژي مي . كارناوال بود 

كند؛ هويت    شود و پيوستگي وجوديِ جوهري را تضمين مي         آل در آنان مجسم مي      يك ايرانيِ ايده   ،ايرانيت
كـه بـه     ،اي از سـربازان معمـولاً ايـن بـوده           اگر در مقابل گفته شود كه سرنوشت هر دسـته         . ما اين ايده است   

انـد و بـا       از ايـن گذشـته بـسياري از آنـان از جـايي ديگـر آمـده                 ،بعدي هـلاك شـود     ي  دست سربازان دسته  
پاسـخي بـا ايـن مـضمون شـنيده           ،انـد   خود را برپا كرده    ي  وكشتار بر اين سرزمين حاكم شده و سلسله         كشت

  . ايراني اثرگذار بوده است و چيرگيِ نهايي از آن وي استها روحِ حادثه ي شود كه در وراي همه مي
تـر از     دهـد كـه هوشـمندانه       ما را به سوي روايت ديگري از ايـدئولوژيِ ايرانـي سـوق مـي              "  ايراني حِرو"

اي از    در اين روايت ايران چونان يـك ايـده يـا پيوسـته            . مثابه يك جوهرِ مستمرِ سياسي است       روايت ايران به  
كننـد كـه    اي را ترسيم مـي  بيني بودگي و جهان  اصليِ يك درجهانها خطوط   اين ايده . شود  ها متجلي مي    ايده

 هاي تاريخي   دگرگشت ي   همه با وجود   آورد و  هرگاه كم مـي   ،ايدئولوژيِ سياسي .  جوهري دارند  شان ثبوت
آنچـه ايـن روايـت      . يـازد  مـي دست  تر    به اين روايت هوشمندانه    ،شود  در برخورد با واقعيتها دچارِ مشكل مي      

ايـدئولوژيِ ايرانـيِ ايـران    . تواند از فكرِ ديگـران بهـره بـرد     مياين است كه ،كند  فكري را تقويت فكري مي    
. مثابـه ايـده تفـاوتي نـدارد         مثابه ايده يا ايدئولوژيِ عربيِ عربيـت بـه          مثابه ايده با ايدئولوژيِ آلمانيِ آلمان به        به

اختار و  ملتهـا معمـولاً فـضا و س ـ       . پريم  به سادگي از روي مرزها مي      ،جاي اسمهاي خاص را كه عوض كنيم      
كـارِ  . كننـد   برداري مـي    از روي داستانهاي ملتهاي ديگر نسخه      ،گويند  خود مي  ي  منطقِ داستاني را كه درباره    

هـا داسـتان خـود را چگونـه در             فرانسوي ،برگرفتند ها  ها چه از فرانسوي       مشكلي نيست كه نشان دهيم آلماني     
 هـا تعلـيم      هـا و آلمـاني       و روسها چگونـه نـزد فرانـسوي        تركها ،ها قرار دادند    ها و انگليسي     آلماني برابر داستان

هـا تقليـد كردنـد و چگونـه داسـتان عربهـا را بـه                  ها در كجـا از تركهـا و روسـها و فرانـسوي              و ايراني ،  ديدند
  .داستان هيچ استقلالي خود استقلال ندارد. كنند همه از روي دست هم نگاه مي. صورتي ديگر بازنوشتند

   و چيرگيهويت

 تـوانيم بـه زبـان    مـي  چيـست؟ " خود"اما . كند اش تعيين مي  كه خود را در خودبودگي    هويت آني است  گويا  
 بـسياري از    معناطيسي كـه از تـداخلِ      ي  گاه يا انباشتگاهي است در يك حوزه        گره" خود"تصوير بگوييم كه    

د دارنـد كـه بـه    موردهـاي تنـدي از نوسـان وجـو     . اي است در نوسـان      پديده" خود. "شود  ها تشكيل مي    حوزه
اراده بر اين است كه نيرويـي بـه صـورت           . اند  كشاكشهايي نيز وجود دارند كه جنگ     . گردند  كشاكش برمي 

  .ضربتي حذف شده و قلمرو آن به تصرف درآيد
. چنـداني نـدارد    ي  اما با آنهـا رابطـه      ،زيد  گيريم كه در همسايگي قومهاي ديگر مي        قومي را در نظر مي    

 ،نـاميم  آنچـه فرهنـگ مـي     ،در ميـان آن قـوم      ،در ايـن حـال    . ا مدتي مديد طول كشد    كنيم اين انزو    فرض مي 
اين اجرا طبيعي   . كند  اجرايشان مي  ،كه هر انسان بالغي در تصور و فكر و عمل          ،هاست  اي از بديهي    مجموعه

كـه معمـولاً    ،بـه تقـسيم قـدرت برگـردد       ، نقش در آن   حتا در آنجايي كه تقسيمِ     ،يعني خودكار است   ،است
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 دو قـوم بـه   آيد كه فرهنگ پيش مي. شود برد و بر آن چيره مي     بر اين قوم قومي ديگر حمله مي      . گردد  برمي
 مغلـوب    خـود را بـه قـومِ        غالـب فرهنـگ    اختلاط اين است كه قومِ     ي  قاعده.  بارزي با هم آميخته شوند     نحوِ

تبنديِ ديگري در مركز قرار     ر اين حال يك صورتبنديِ فرهنگي به حاشيه رانده شده و صور           د. تحميل كند 
در هـر دو حـال   . آورد خود مغلوبيت فرهنگي را به دنبال نمي  در موردهايي مغلوبيت سياسي خودبه    . گيرد  مي

كنـد   اي با جهان كه بديهي جلوه مـي    فرهنگ ديگر نيست آن فاصله. رسد دوران بداهت فرهنگ به پايان مي 
 اي است با خود به دليلِ    بلكه اينك ديگر فاصله    ،اند   عملي رسيده  ت بداه شود كه به حد     و با كنشهايي پر مي    

شود  با خود است كه خود تعريف مي        در اين فاصله  .  ديگري وجود .معمولاً يـا محـصول غلبـه       قومي   هويت
هويت در معنـاي هنـوز   .  بر ديگري تقويت شده است   ديگري يا غلبه   ي  يا تحميل شده است يا با غلبه       ،است

  .سازد  مي"غلبه" دوراني است كه فضاي جهان آن را محصولِرايج آن 

  چيرگي ديني

بـه هـر   . شبه انجام پذيرد و ممكن است پـس از جنگهـاي پيـاپي بـودش يابـد                نظامي ممكن است يك    ي  غلبه
حتا ممكن است چند سده طـول كـشد   . كشد فرهنگي بسيار طول مي    ي  بودشِ غلبه ولي  . حال طولاني نيست  

 ،آن ي    صـورت گيـرد كـه در هـر لايـه و گوشـه و سـويه                 اي   فرهنگـي  ام درآميختگـيِ  و ممكن است سـرانج    
 مركزي باشد كه معمـولاً هـم         آمريت  كلي غالب و مغلوب در بعد      تناسبي ديده نشود كه همخوان با تناسبِ      

ا زيـر  ، منبـر بـه تخـت       كم وابـستگيِ    اين دو و دست     همبستگيِ به دليلِ  ،شود  از تخت و هم از منبر صادر مي       
 معنـا در    گردشِ. در هر حال ديگر هويت در لرزه و نوسان است         .  شاهانشان باشند  مردم مجبورند كه بر دينِ    

شـود كـه    اي هـدايت مـي    آغازين را نـدارد؛ بـا قـدرت بـه گونـه        منزويِ ي   جامعه  طبيعيِ جامعه ديگر آن سيرِ   
 ي  ا آگـاهي بلكـه بـا غريـزه        اين هدايت نـه ب ـ    . نوسان از حدي نگذرد كه لازم شود جنگ از سر گرفته شود           

 همـه  اي وجـود دارد كـه مراقـبِ      سازوكار آن چگونه است؟ آيا دستگاه اطلاعـاتي       . گيرد  قدرت صورت مي  
.  تنبيه و ارشاد را به حركت درآورد؟ معمولاً اين گونه نيست            انحراف دستگاه   ديدن  باشد و در صورت    زچي

 از تعـادلِ . اي دارد كه بايد از جايي بيايد       ن نياز به كارمايه   نقشي را به صورتي غيرِمقرر يا غيرِسنتي اجرا كرد        
بـروزِ  :  قضيه نيز صـادق اسـت      عكسِ. شود كه در جايي انباشته شود       اي حاصل نمي    اضافي ي   موجود كارمايه 

هـم خـوردن تعـادل نقـشهاي اجتمـاعي عـوض        با به. اين كارمايه به معناي به هم خوردن تعادلِ موجود است        
شـوند   آن كانونهاي قدرت فعال مي   ي  قدرت است كه در نتيجه     ي   كار تكان خوردن شبكه    اصلِح. شوند  مي

  .اي برقرار شود  تازهتعادلِ ، آخرممكن است دست. تا تعادل كهنه را از نو برقرار سازند
از . ديـن اسـت    ،عدالت ي  سنتي آموزه  ي  در جامعه . شود  اي از عدالت توجيه مي       عمومي با آموزه   تعادلِ

شناسـيِ     دوركـيم موافقـت داشـت كـه جامعـه          دار در مكتـبِ     تـوان بـا ايـن نظـر ريـشه           مله به ايـن دليـل مـي       ج
 ي غلبـه . خيـزد   دينـي از هـستيِ اجتمـاعي برمـي      و آيـينِ    زيرا آموزه  ،شناسي است   هاي سنتي اساساً دين     جامعه

در صورتي كه    ، ديني شود  جيهبايد تو  ، پايداري منجر شود   نهاييِ قومي بر قومي ديگر اگر بخواهد به تعادلِ        
 ي  بايـستي ايـن غلبـه قاعـدتاً بـه غلبـه            ، مختلف داشته باشـند    و اگر دو قوم دو دينِ      ، دو قوم يكسان باشد    دينِ

  .ديني راه برد
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  فرهنگشكاف در 

از  ، زبــان همــراه شــود ديــن اگــر بــا تغييــرِتغييــرِ.  ديــن اســتتغييــرِ ،تــرين تحــول ســنتي پردامنــه ي در جامعــه
زمـين  – ايـران  علت اين امر را بـا توجـه بـه تـاريخِ           . ماند   مغلوب چيز چشمگيري باقي نمي     فرهنگ هايشاخص

هاي آمـده در آنهـا معمـولاً           سنت يا موضوع    متنهاي كانونيِ  كليت: دهيم  فقط با نظر به يك نكته توضيح مي       
گر انـد و      يا روايت  ،كنيمن و چه    گويند چه كنيم    گذارند و مي    يعني  قاعده مي    ،يا هنجارگذارند : اند  دو دسته 

هـم اخـلاق و      ، قومي تغييـر كننـد     وقتي هم دين و هم زبان     . اند  گويند ما كه هستيم و پيشينيانمان كه بوده         مي
ما كه   "قوميِ ي  خاطره ،اما اگر دين عوض شود و زبان عوض نشود        . هم تاريخش  شود  آدابش دگرگون مي  

گـويي و   –نبايد–متنهاي ديني معمولاً هر دو كارِ بايد      . ماند مير  زنده و تأثيرگذا  " اي داريم   هستيم و چه پيشينه   
رقيبـي   ،گويـد   آنها در قومِ مغلوبي كه به زبان خويش سخن مي         . دهند  بخش را انجام مي      هويت گوييِ داستان

گيـرد تـا ايـن دوگـانگي      هـايي صـورت مـي    ها و امتـزاج  دگرديسي. كند دارند كه داستان ديگري تعريف مي     
بخـشِ    هويـت عنـوان     سـنت بـه    ، هويت در عصرِ جديد كه با بحران     . ماند   ولي شكاف به جا مي     .برطرف شود 

نمايـد كـه      اين پرسشِ بزرگ رخ مـي      ،گيرد  قرار مي مدارانه    قدرت  انتخابِ شود و موضوعِ     كشف مي  سياسي
 چـه  كـه  جديـد بـه ايـن پرسـش        در كدام سوي دره قرار گيريم و شكاف را اين بار چگونه پر كنيم؟ عـصرِ               

هـم از ايـن پـس بايـد بـا عقـل سـنجيده        دينـي   نقلِ!"  خود رجوع كن  به عقلِ "دهد كه     كنيم اين پاسخ را مي    
كـه داسـتان خـود را     ،مـا  ي هـاي اخيـر در منطقـه    پوشي بـر ايـن دهـه      با چشم  — حتا اگر چنين هم نشود    . شود
 وسـت كـه بـه     رررودتهديـد    ايـن و مـدام بـا        ممتازش را از دسـت داده اسـت        مقامِگفت كه   توان   مي — دارد

چنـين  "  مـا چيـست؟    تـاريخِ " عـصر جديـد در برخـورد بـا ايـن پرسـش كـه                 .عقل كشانده خواهد شد    دادگاه
بي آن كه پيشتر بگويد آنها را نيز با          ،كند به كتابهاي تاريخمان رجوع كنيم       به ما توصيه مي   . عقلانيتي ندارد 

 را يكـي  يتاريخهويت گيرد و دين و  اريخ دارد بهره مي   ديني از اين امتيازي كه ت      سنت. عقل خود بسنجيم  
  .كند مي

 سـنتي همـان كتـاب اصـلي          تـاريخِ   اصـليِ  كتـابِ اگـر    ،گيـرد    دينـي مـي     رنـگ  خـود   خودبـه ناسيوناليسم  
 مؤكـدي دينـي    ناسيوناليسم آنهـا بـه نحـوِ      . در مورد عرب مسلمان و يهود چنين است       . هنجارهاي سنتي باشد  

 ايرانيـان نيـز     ناسوناليـسمِ .  دينـي از تـاريخ      مختلـف  اي دارد در دو روايـت        ريـشه  چنان كه جنگ آنهـا     ،است
 همزمـان دو روايـت از تـاريخ وجـود            اين بدان دليل است كه شگردهايي بـراي پـذيرشِ          .اي ديني دارد    جنبه

 ناليـسمِ ناسيو. كننـد   شدن درك نمـي      مغلوب اي پيامد   عنوان حادثه   بهرا   يك دين    ذهنها پذيرشِ  ي  دارد و همه  
 دوپاره  هويت ديني با وجود ناسيوناليسمِ. بودنش   ايراني نه با وجود   ،شود  بودنش ديني مي    دليلِ ايراني   ايراني به 
  . دوپارگي شودسازِ چارهبلكه آيد تا   پديد ميو ،آيد پديد مي

  هويت و شكست

 ديني ايـن ناسيوناليـسم، درد   ي قهبا وجود سب.  قادسيه است مغلوبيت  ايراني همواره درگير مشكلِ    ناسيوناليسمِ
 فرهنـگ  تاريخي در اين سـرزمين نبـوده و           اعراب تنها شكست   الفتوحِ  فتح. اين شكست فراموش نشده است    
اگر فقط پيـروزي و شكـست در كشورگـشايي          . خوردگي تأثير نگرفته است     ايراني تنها از اين يك شكست     

زمـين بيـشتر از شكستهايـشان تـأثير گرفتـه اسـت تـا               — سـاكنان ايـران    توان گفت كـه فرهنـگ       مي ،معيار باشد 
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 چـشمگيري وجـود نـدارد كـه      جديـد هـيچ پيـروزيِ   پيش از عصرِ  اسلاميِ    سياسيِ در تاريخِ . هايشان   يپيروز
. صـفويه چنـين برآمـدي خوانـده شـود          ي   سلـسله  شايد قـدرتگيريِ  . هويت ايراني بتواند خود را بدان بياويزد      

 خاصـي از قـدرت در    آرايـشِ  لنـگ و محـصولِ   تيمورِ هجومِپيامد ، اين سلسله  رِبنيانگذا ،اسمعيل   شاه عروجِ
اگـر در آن روزگـار   .  عثمانيـان اسـت   تيموريان و اسـتوارگرديِ  افولِ  آسياي صغير در روزگارِ     شرقيِ مدخلِ

تركمنان  ياهشـان نـه س ـ   ي  يـا نيرومنـدترين طايفـه      ،نيرويـي نداشـتند    ، ديگري ايفا كرده بودنـد     طه نقشِ  آن خ–
 شـايد   . ديگري بود   ما چيزِ  اينك ايرانيت  ،بود) آق قويونلو (گوسپنديان  –بلكه سپيد  ،)قراقويونلو(گوسپنديان  

  . ما از اختلافي در جريان گوسفندچراني آغاز شده باشد اخيرِ تاريخيِ داستانكلِ
 عمـومي   تا اين نظـرِ   توانيم ح  مي.  خاصي از كنار آمدن با شكست تعريف كنيم        توانيم ايرانيت را نوعِ     مي

  را در تعريف پيش گذاريم  قومي  هويت  :آن بـا بـدبختي        ي   نحوه قومي هر   هويت هـايش اسـت     كنار آمـدن. 
هـا معمـولاً      ملـت – جديـد دولـت    در عـصرِ  .  شكـستهايند   پوشـاندن  ها در خـدمت     پيروزي رجزخواني در مورد  

بـراي  . دهنـد  كننـده مـي    تأسيس آن يك بارِگيرند و به اي را بر دشمني داخلي يا خارجي در نظر مي      پيروزي
شـود و آن پيـروزي آغـاز          گـر منجـر مـي       نويـسند كـه بـه آن پيـروزيِ تأسـيس             دور و درازي مـي     خود تاريخِ 

بـوده  شـان پيروزيهـاي بيـشتر      اصـلي مـسيرِ گويـا  انجامند اما  شود كه اگر چه به شكست نيز مي  حركتهايي مي 
  . است

  جهانگردي و هويت

 تـوان جهـانگردان را بـه كـشور جلـب كـرد نـه بـا                  مـي هـاي خـود       نه با شـرح بـدبختي      ريسم تو در عصرِ ولي  
 گردي هويـت  و جهان) گلوباليزاسيون(گردي   جهاني.خودگذشتگان   رجزخواني در مورد پيروزيهاي نظاميِ    

ان ايمـان  سنجند كه از آنها چه ميـز   مذهبي را ديگر با اين نمي اماكنِ قدرِحتا. كنند كشورها را دگرگون مي   
كند   تاريخ تقليل پيدا مي.دنساز د و دلار مي  نكن  تراود، معيار اين است كه چقدر توريست جلب مي          برون مي 

جنگهـا ديگـر آن چنـان نمـايش داده         . اي در كتابهـاي راهنمـاي جهـانگردان         به داستانها و عبارتهـايي كليـشه      
تمـام آن چيـزي     . اند  اند و مصيبت به بار نياورده       هاند، با بدبختي همراه نبود      اي نداشته   شوند كه انگار كشته     مي

اي عرضـه   پـسندانه  ارزشي ندارد اگر نتواند بـه شـكل توريـست       ،دهد  كه هويت را به مثابه چيستي تشكيل مي       
   شود و در نمايشگاه به خود اختـصاص دهـد      چشمگير جهاني جايي     بزرگ .   از تحريـف       فرهنـگ بـه توسـط  

شود توريسم باعث شده است ملتها خودشان را با يك مشت كليشه و               فته مي گ. شود  توريسم بسيار انتقاد مي   
توريـسم امـا ايـن فايـده را داشـته           . كه شايد هيچ قدمت و اصالتي نداشته باشـند         ، معرفي كنند  برخي اجناس 

تحريفهـايي هـم كـه در ايـن ميـان           . بودگي بـسازد و ابتـذال آن را بنمايانـد         —چيز ، هويت است كه از چيستيِ   
ميليتاريـسم تبـديل   :  جـديت عبـوسِ گذشـته   سـخره گـرفتنِ    بـه   از نظرِ  چه بسا مثبت هستند    ،گيرد  ميصورت  

واتيكـان و امـاكني نظيـر        آيـد؛    سيرك درمي   لباسِ  نظامي به صورت   اونيفورمِ ؛شود به نمايشهاي تفريحي     مي
 براي گروههايي   ست كه و مهمتر از همه اين ا     . گيرند ميآن ديگر نورانيت خود را از نور فلاشهاي عكاسي          

  .كنند حيات پيدا مي ي  ادامه برخي حيوانات حقِ و در مناطقيشود از انسانها كار پيدا مي
كنـد در   اي كـه چنـين ادعـايي مـي     ايرانـي » !هنر نزد ايرانيـان اسـت و بـس    «: توان گفت   به جهانگرد نمي  

را ادعاهـا   ايـن گونـه     توريست نيز   .  اصل باشد  خارجيِ ،اي دارد كه جنس      ويژه توجهخود   كالا    خريد هنگامِ
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، اي نـدارد    فايـده " ما چـه هـستيم    . " به او عرضه كرد    تابايد چيزي داشت    به جاي لاف زدن     ؛  گيرد  جدي نمي 
هـا    شايد چينـي  .  خودمان بسازيم  لازم نيست حتماً   ،آن چيزي را كه داريم    ". ما چه داريم  "اصل اين است كه     

مان را از چين وارد كنيم و با قيمتـي مناسـب بـه               ايراني   سنتيِ مصنوعاتشود    مي. آن را بهتر و ارزانتر بسازند     
گـردي وجـوهي از       گردي و جهـان     جهاني.  در راه  هاي چينيِ  ها بفروشيم، از جمله به خود توريست       توريست

 چيـز   بهدتوان اي بالقوه مي  هر چيستي.از اين بابت نيز نبايد چندان متأسف بود. شاندك  چيستي را به ابتذال مي    
آن را  نبايـستي ايـن حركتـي طبيعـي اسـت كـه       . و هر چيزي به كالا تبديل شود و كالا ابتـذال خـود را دارد              

عمـر درازي داشـته باشـد يـا         كـه    هر چيزي    .كنند  كه ذهنهاي رمانتيك مي     چنان  آن ،چونان فاجعه تفسير كرد   
امـا بـه توليـد انبـوه      ،باشـد شـمار    و هر چيز كه قدرش در آن بوده كه تك يـا كـم            كوشش كنيم داشته باشد   

  .شود ميمبتذل  ،برسد

  هستي و ايده

مـن وقتـي   «: گويـد  مـي   دكـارت »انديـشم، پـس هـستمِ    مـي  «ن بـه  دز   طعنـه  با ، فرانسوي روانكاوِ ،ژاك لاكان 
تـوانيم    آن را مـي موضـوعِ  ، اين سـخن بـه فـرد اسـت    نگاه. » هستم،انديشم نيستم و آنگاه كه نمي     ،انديشم مي

يش را نـشان    خـو " ماهيـت "يعني آنجـايي كـه       ، خود  تاريخي ملتها در هستيِ  : ني نيز قرار دهيم   گروههاي انسا 
 و   توان با رويكرد به ايده       ابتذالِ محتومِ چيز و چيزگاني را نمي       از اين قرار مشكلِ    .انديشنده نيستند  ،دهند  مي
ورز تـصور     تأمـل  نويـسيِ   ز تـاريخ  ها آن نقشي را در تاريخ ندارند كه در آن نوعي ا             ايده.  حل كرد  گاني ايده
   .دهد  اجتماعي قرار مي تاريخِها را بر فرازِ كه تاريخ ايدهشود  مي

 و درگيـر اسـت  جهان  سرسخت و خشنِ ي با سويه واقعي كه يعني در آن نوع بودن ، تاريخي در هستيِ 
 ،حماقتهـا  ،هـا   ناراسـتي  ،ها  ناهشياري ،ها  اي از غفلت    شود مجموعه   مي ، با نكبت و فلاكت    يستني است همراه  ز

 ديـد كـه توضيحـشان فقـط بـا رجـوع بـه خـود آن هـستي و                      را ها و انواع و اقسام كژي و كاستي         خودفريبي
 در  نقصي هر بدبختي به     برگرداندنآليسمِ محض است      ايده. ممكن است  ،اي كه دامنگير جهان شده      بدبختي
. افتنـد   آورشـان مـي      سنتهاي بدبختي  ياد ،اي بدبختي ه  مردم در دوره  . اند  هايي كه مردم در ذهن داشته       آن ايده 

استعدادشـان   ،اي آزادي و عـدالت را حـس كننـد           اگر پيش آيـد كـه در دوره        ،اگر اندكي خوشبخت باشند   
كننــد و بــراي  آور كــشف مــي  صــلحخــود بــسي چيزهــاي نيكــو و شــاد و  ي شــود و در گذشــته شــكفته مــي

 خـودآزاري بيمـاري     . خود بـه خـودآزاري گـرايش ندارنـد         اتهيچ مردمي بنابر ذ   . كوشند ميكردنشان    زنده
تواننـد در     آور فقـط در صـورتي مـي         اعتقادهاي آزاردهنده و بدبختي   . است و بيماري را علتهاي واقعي است      

اش  بنـدي  كه چينـه  ،اش باشند كننده  رسان باشند كه با آن هستي اجتماعي درآميزند و توجيه           درازمدت آسيب 
  .استكشي و ستمگري  بهره

  آن از تمايـلِ    اگر بـه كمـك     ،شود   ايدئولوژيك واگذار مي   بنديِ  عي در چشم  ي شن  هويت نقشِ  به مفهومِ 
 ما را چون چشمِ ،بند است   ايدئولوژي چشم  .بار سخن رود     نكبت  اجتماعيِ  مردمي خاص به يك هستيِ     ذاتيِ

آنجـايي كـه در    ،باشـد اشـته  د ايـدئولوژيك  توانـد نقـشِ    علمـي نيـز مـي     پژوهشِ. بندد   اجتماعي مي  بر هستيِ 
پوشـد و فقـط بـه         بر قدرت و منفعـت چـشم مـي         ،گذرد   اجتماعي درمي   معضلي اجتماعي از هستيِ    يابيِ  ريشه



  

www.nilgoon.org 
 

۸

تـوان يـك عمـر در آن جـولان زد      انتقـادي در كـار نباشـد مـي    پردازد كـه اگـر هوشـياريِ    ها مي    ايده جهان، 
  .ت استوار نكرد زميني سفبرگاه پا  سرانجام به هيچ جايي نرسيد و هيچ

  ملت به مثابه ذهن

 جمعـي و    ي ذهن ـ سان  به گروههاي انساني    تصورِ در ، قومي  در بحثهاي هويت   ي بزرگ هاخطابرخي   ي  ريشه
مثابـه جـوهري بـا وجـود      در ايـدئولوژيِ ملـت بـه    . فردي است چيزهايي به اين ذهن در قياس با ذهنِ    انتسابِ

آيد و همچون شخصي بـا         نهادي ذهني درمي   ملت به صورت   ،ده اي چونانتاريخيِ مستمر و تعيينِ آن جوهر       
آنگـاه كـه در چـارچوبِ ايـن ايـدئولوژي از هويـت سـخن                . شـود   به درازاي تاريخ تصور مي     هيئتي پرهيبت 

 نـوعي نگـاه   . رسـند    او را برمـي     شخـصيت   ثابـت  زننـد و خطـوط      گويا از فردي يگانـه حـرف مـي         ،گويند  مي
 اسـت و بـا ايـن تـصور همـراه اسـت كـه بـا                  ١آگـاهي  ي  دارد كه متأثر از فلـسفه     آليستي به هويت وجود       ايده

                                                      
1  philosophy of consciousness / Bewusstseinsphilosophie 

شاخصِ آغاز آن كه  ،اين فلسفه.  است جديد(subjectivity) ي نهادگانيِ فلسفهآگاهي عنوان ديگرِ  ي فلسفه
محورِ شك فردي كه بدان " من" دكارتي است، گرد ذهن" فارسي معمولاً گويند و به مي" سوژه"يعني نهاد "
سپارشي " خودت را بشناسِ. " نهاد پرسشي كهن استپرسش از پيِ. كنند، بنا شده است اش مي ترجمه

نو بودن خودشناسيِ جديد در . خوريم در حكمتهاي بسياري مردمان بدان برمي. سقراطي و پيشاسقراطي است
 من چونان اصلِ" آلمان آليسمِ  ايده بنيانگذارِنكتابي از شلينگ از فيلسوفا. محورانه از خود است—درك خود

 ي نهادگانيِ  فلسفه افراطيِعنوان يك نمود  آلمان بهآليسمِ  ايدهنماي كلِ اين عنوان، برنامه. نام دارد" فلسفه
  . جديد استعصرِ

 ي آگاهي نيز جديد، آگاهي است، از اين رو آن را فلسفه  عصرِي نهادگانيِ ي محوري فلسفه مسئله
ي  ي اصلي در فلسفه شناسي رشته شناخت.  فلسفه هستي بودي اصليِ  آن، مسئلهپيش از دوران. خوانند مي

 شناخت برگردانده شناسي يا اخلاق، به پرسشِ هاي ديگر، مثلا زيبايي  رشتهپرسشهاي كانونيِ. آگاهي است
 مطلق در ت؟ آگاهي ارزشِ اخلاقي چيس داوريِشناسيم؟ محتواي شناختيِ زيبا را چگونه مي: دنشو مي

 اراده در خود نيز راه اراده به آگاهي چون با آگاهي به اراده همراه است، به بازتابِ. ي آگاهي است فلسفه
هاي  ي آگاهي با ايدئولوژي  فلسفهي پيوند حلقه. ي نهادگاني است اراده به اراده شكلي از فلسفه. برد مي

دانايي چون توانايي دانسته شود، دور نيست كه بر توانايي چون . است دانايي به مثابه توانايي مدرن ادراك
ي  فلسفه.  خردمندي شودتواند مدعيِ ي اين منطق مي  كور نيز زماني در ادامهقدرت. دانايي نگريسته آيد
اي نيست كه در  هيچ ايدئولوژيولي . گيرد  ناآگاهي قرار مي ايدئولوژيك در خدمتآگاهي با دستماليِ

 آگاهي را كنار نگذارد و به جاي آن طبيعت، اراده، غريزه، الهام، رسالت، وحي و چيزهايي از مفهومِجايي 
اين فلسفه با وجود عقلانيت و شكاكيتش . شود ميآگاهي خيانت  ي  به فلسفه.اين دست را نگذارد

  .پذير است خيانت
هاي ديگر "خود"بطه با در را" خود. "محصول تربيت است" خود". محور است–آگاهي خود ي فلسفه
اوده است، محصولِ همرسانشِ  رمحصولِ م" خود. "آيد شود يا به خود مي گيرد، از خود بي خود مي شكل مي

شود  خود است و خود مي" خود"در همرسانش است كه . ي اين همرسانش است زباني است و خود پيشبرنده
در " خود"محوريِ –انتقاد از خود. د نبوده استبيند كه بنمايد پيشتر خود بوده است يا او خو و لازم مي

پذيري  ي جامعه شناختي درباره هاي جامعه  نظريهساز يافت از راه جهتي چيره گراي آگاهي ي ذهن فلسفه
 كه با اي  زباني  در فلسفهو از سوي ديگر با چرخشِ  از يكسو)بويژه با تلاشِ عظيمِ فكريِ جرج هربرت ميد(
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  ملتـي بـه ضـعف       نگاه در روزگاري كه مشكلِ      اين نوعِ  ٢.توان مشكلهاي هويتي را حل كرد       خودآگاهي مي 
  دور افتـادن    چراييِ درگير با پرسشِ   نگرش در ايران اين     .بسيار طرفدار دارد   ،شود  آگاهي آن برگردانده مي   

كننـد بـا تربيتـي        جوينـد و تـصور مـي         خودآگاهي را در آگاهي بر اين مشكل مـي         .رانيان از عقلانيت است   اي
. تـوان حـل كـرد       را مـي  غفلتهـاي تـاريخي      با نوعي جنبش و رستاخيز مشكلِ      فكري و  ي  با يك تكانه   ،ديگر
چنـين  . كند  ميحركت ايجاد ،گير شود توان حركتي را با فكري مشخص كرد و چون فكري توده     مي مسلماً

ــا م  ــي ام ــنِ صولِحــفكــر و حركت ــيِ يــك ذه ــه   جمع ــه مثاب ــصور شــده ب ــنِ  ت ــششِ  يــك ذه ــردي و اندي   ف
  . خويش نيست اين ذهن بر تاريخِآورِ خودآگاهي
خـود مـشخص     بـا گسـست از تـاريخِ       ،غفلتهاي گذشـته باشـد     ي  كننده   نوي كه به راستي جبران     حركت 

گرايانـه    هاي ذات   گذاري   خويش تعبير كرد كه با ارزش      ن از اصلِ  توان دور افتاد    اين گسست را مي   . شود  مي
كننـد بـه      به جاي گسست توصـيه مـي      گروهي   .شود  آور پنداشته مي    و بنيادگرايانه زشت و مذموم و ناخوشي      

هـاي ميـاني       سـده  كنند كه در پايـان      اروپا مطرح مي    رنسانس ي  نوزايش را با نگاه به تجربه     ". نوزايش"احيا و   
ــر دوره   رويكــرد ــش و هن ــه دان ــاره ب ــقِ ي دوب ــايي را برانگيخــت عتي ــه اســت و   .  اروپ ــا يگان ــه ام ــن تجرب اي

هـاي    انگيزي در عرصه     بزرگ و جذابي براي جنبش      اروپايي به راستي منبعِ    باستان ي  دورهزيرا   ،تكرارنشدني
ه آن وجـود    مجـدد ب ـ   ي   اسـتواري بـراي تكيـه      امكانهـاي واقعـيِ    ،هنر و دانش و حقوق و سياست بوده است        

توانست انديشمند     كسي نمي   در آن هنگام   چنان كه  ، هيچ رقيبي نداشته    آغاز به نوزايش   داشته و در روزگارِ   
مگـر آن كـه      ،توانـست هنرمنـد باشـد        يونـاني و نمـي     مگر اين كه خود را وصـل كنـد بـه انديـشمندان             ،باشد

  چه معنايي دارد؟" نوزايش"اما در مورد ما  . قرار دهدقميان را سرمشوكارهاي يونانيان و ر
ما با خودآگـاهي     كه كند مي مطرح    را ايدهايي اين   ب طباط جواد ،        ايرانـي يعنـي     كـه آگـاهي بـر انحطـاط

 جهـاني    بـه تـاريخِ     يافتـه  نظـري پـردازش    ايـن گونـه   را كـه    ي  ايران ، ماست انديشگيِ  ه بي عبور از باانديشگي ب   
كـه   آيـيم  مـي در  بـه  منحطـي  و از اين وضعيت      كنيم آغاز   راي  رنسانسايران   ي  با نوزايش انديشه   ،پيوندانيم مي

ايـن جـوهر را چونـان ذهـن          ؛به نام ايـران   گيرد    را در نظر مي    ثابتي    او جوهرِ  .در آن گرفتار هستيم    ديرزماني
  تـاريخِ  مـستقل از  كـه    ،آگـاهي   يـك پديدارشناسـيِ     آن در مـسيرِ    با گذاشتنِ شود   ميبر آن   كند و     تصور مي 

كنـيم     نظر كاري نداريم و فقط توجه مي       در اينجا به كلِ   .  ذهن را به خودآگاهي برساند     اين ،اجتماعي است 
فلاكـت   ،از فلاكـت  يكـم ايـن كـه       :  نكتـه انگـشت نهـاد      چهارتوان بر      اين ايده مي   در رد . نوزايش ي  به ايده 

                                                                                                                                                                 
توانم  چه مي"را به جاي " توانم بفهمم چه مي "ناشدني پرسشِ شدني و تبيين ميان تبيينيني امرزكشيِ ويتگنشت

ي  كننده رويكرد به كثرت به جاي وحدت و برشناختنِ تحملبا سازي در اين جهت  چاره.  گذاشت" بدانم
  . آنها ميسر شداختلافها به جاي شتاب در رفع و رجوعِ

بر ذهن و بر زبان  ، سبك و فصلِ تاريخيِ فلسفيِ متمركز بر هستيآينديِ سه–هم–پي–در مورد كيفيت و از  
  :بنگريد به

H. Schnädelbach, Philosophie, in: E. Martens u. H. Schnädelbach (Hg.), Philosophie. Ein 
Grundkurs, Bd. 1, Hamburg 1991, S. 37 ff. 

. نگاه نو، ش(» در ضرورت تهافت ديگر«: هاي زير به نحو بارزي در نوشته ،ام خود من دچار اين توهم بوده   2
 ).۲۹. ش ،نگاه نو(» دكارت در قبيله ما«و ) ۲۵
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  رجوع بـا ابـزارِ   كه دوم اين . آورد نخواهد   به بار اي    هيچ معجزه جويانه به گذشته       اصالت  و رجوعِ  خيزد  برمي
بلكـه اختـراع     ،حاصـل كـار امـا نـه كـشف          ،از اين نظر كارش ساده و مطمئن است        ،گيرد  مدرن صورت مي  

  اگـر   اين كـه سوم.  اي نياز داريم بندي  بايستي از خود بپرسيم اصولاً چرا به چنين سرهم به اين سبب  است و   
تـوان  شـده ب    كـشف  فكـري     يـا آن درخـششِ     از ايـن   باشـيم كـه      داشـته اميدي نبايد    ،ي هم در ميان باشد    كشف

 اين كه در حالي كـه ايـن همـه    چهارمو   . برافروخت  فعلي  در جهان  فعلي ي   خانه  براي روشن كردن   چراغي
  ؟ي باشيم سوز  پيه احياي صنعتچه لزومي دارد كه ما به دنبالِ ، فروزان در جهان وجود داردچراغِ

در  ،مغـشوش و مـبهم اسـت   او  ي كـاري در انديـشه    محافظه تركيب تجدد و     به دليلِ  طباطبايي   احياگريِ
روشـن   ، كـشورهاي اسـلامي اسـت    مردمـان  كـلِ كـه هـدفش نجـات    ،عبدالكريم سروش از آن قياس با وي    

 بـازخواني و    دتوان ـ مـي يـك معنـاي ايـن تكـرار         . خوانـد   اعتزال فرا مـي    ي   تجربه  ما را به تكرارِ    سروش. است
اي هـستند كـه    مايـه   كمهاي كلاميِ   اعتزال نوشته  آثارِ ؟ميمعتزله را بخوان  ز نو   اچرا بايد   ولي  . بازآموزي باشد 

هايي كه زير     حتا آن نوشته   ، وسطاي اروپايي   قرون پسينِ ي  يا دوره  ، يوناني هاي كلاسيك   در مقايسه با نوشته   
آن آثار . كنند   خواننده مي   اندكي را نصيبِ   عقليِ ي  بهره ،گيرند   الهيات قرار مي   عنوان     بررسـيِ   فقـط بـه درد  

 اگر يكي دو متخصص داشـته باشـيم كـه بـه مـا بگوينـد داسـتان چـه بـوده                      ايران  در كلِ  .خورند  تاريخي مي 
بلكه ايـن    ،توان آموخت    نه چيزهايي است كه از معتزله مي        داستان طبعاً   جذابِ و قسمت  ؛كافي است  ،است

هيـوم و   نيـست  بهتـر   وطنـي  عقـولِ اي يافتنِ وقت بربه جاي اتلاف. است كه چرا اين جريان شكست خورد      
 را ي خـود  سـنت موسوم به ي  مجموعهد عقل در ضعقل و   حتا براي اين كه      مگر نه اين كه      ؟كانت بخوانيم 

توانــد  مــياعتــزال  ي  تجربــه معنــاي ديگــر تكــرارِ؟ كانــت درس بيــاموزيمبايــد در مكتــبِ ،تــشخيص دهــيم
           اش را  پـي  ، آمدنـد  ان اعتـزال و كـساني كـه پـس از آن ـ            مكتـبِ  رويكردي به عقـل باشـد كـه اگـر شـاگردان

آن هم احياي    ،اي احياگر بدهيم    رويكرد به عقل جلوه   به اين   چرا   ،خوب.  ما زار نبود   امروز كارِ  ،گرفتند مي
  موجـود در واقعيـت     گري را اما نه دينِ      اصلاح.  ديني است  اصلاحِ ي   سروش در انديشه    كلامي؟ مكتبِ يك
گذشته به يـاد  هاي ديني را فقط از تاريخِ     گري و تأسيس     كه اصلاح   معاصر د نه دوران  پذير مي خويش   مثبت 

 امكـان    موجود براي اصلاح ايجاد    تنها راه . شناسد ميشان به رسميت    ِ   تاريخي سرآمدگيِ   در به   آنها را  دارد و 
يمِ اجرايـي  فراموش كردن آن بخشهايي از آيين كه بارِ مـستق  ،براي فراموش كردن و خصوصي كردن است     

 براي اين كار هـيچ نيـازي بـه تكـرارِ          . دارند و خصوصي كردن برداشت از آن بخشهايي كه اعتقادي هستند          
توان يافت نـه    ميهاي تاريخيِ سكولاريسم      كار را با خواندن نوشته     ي  چاره.  گذشته نيست  هاي كلاميِ    تجربه
توانند به صـورتي     ميچون   ،يتهاي عرفاني دارند   تكرار در فضايي مدرن را فقط روا       شانسِ .هاي معتزله   نوشته

  .  شده استفاده كنند  فرنگي هاي جريانهاي شيكي چون بوديسمِ شيك درآيند و از تجربه

  خواهي اصالتنظام ارزشيِ 

 ايـن    عقلانـيِ  آلِ  ايـده  .افتـد  مـي  ايراني   مذهبيِ– ملي  ايدئولوژيِ  طبعِ  سخت خلاف  اين ايرادها و پرسشها طبعاً    
ايـن  .  داردقـومي  اي استوار در سنت  ملي است يا تصوري از عقل است كه بشود گفت پايه       عقلِ ايدئولوژي

و دسـتاوردهاي خاورشناسـي     " اروپـايي "هـاي مـدرن       دانند كه اين عقل را با معيارها و شيوه          نكته را مهم نمي   
ر اين توهم است كـه      آنچه براي اين نحله اهميت دارد ماندن د       . سازند ميكنند و در واقع      ميكشف  " غربي"
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بلكـه   ، مـا  كـشف نـه    معتزلـه    .خود را حفظ كنيم و همهنگام معاصر با جهـان خـود باشـيم             " هويت"توانيم    مي
سيهر كشفاسلام اين.  است ٣ گُلدت    مكتبـي    بـه توانـست معتزلـه را كـشف و     مـي نمجـار    شـناس بـزرگ عنـوان
  . مدرن پروش نيافته بودگراييِ  عقل در مكتبِ خود پيشتر اگر ،گرا اختراع كند عقل

از عــرب در  . معاصــر ديگــر جــاي زيــستن نخواهــد بــودجهــان ، خــويش برگردنــداگــر همــه بــه اصــلِ
 زيگفريـدي   شود اگـر بخواهـد بـه هويـت           وحشتناكي مي  آلماني موجود شود و    ميلادن توليد     گري بن   سلفي

ر كـدام از ملتهـا اگـر بخواهنـد        ه ـ . و تـرك نيـز بـه همـين منـوال           چينيانگليسي و فرانسوي و      ،خود برگردد 
  فرهنگ و سياست   خويش را گ اصالت سامان دهنـد     توهمي به نامِ   رد ،       كينـه و خـشونت      جهـان مـا از شـدت 
هـاي    ايـدئولوژي  ي   همـه   و انـد   جنگهـاي اصـالت بـوده      ،جنگهـا  غالـبِ فراموش نكنيم كه    . منفجر خواهد شد  

 دور كردن مردمـان از اصـل    دربودگيِ دستاوردهاي مثبت تمدني  مثبت.اند جويي راه برده  جو به كينه    تاصال
 ،در برداشـت از آن بـه مثابـه ارزش          ،گيري با اصلِ خويش است كه به انسانيت         انسان با فاصله  . خويش است 

  .شود مينزديك 
 بـه دنبـالِ    كنـوني     در ايران   ديني  صريحِ داراي بارِ  ي  ي روشنفكرانه ها  احياگريرسد كه    ميچنين به نظر    
 آنها باور بـه     عزيمتگاه.  را احيا كنند   "عقل" ، سرخورده از نقل   خواهند  آنها مي . آور نيستند   اصالتهاي خشونت 

از بيرون برگرفتـه     ،ما قرار گيرد   ي  اصليِ آن چيزي كه بايستي مبناي حركت بايسته        ي  اين است كه اگر مايه    
تـوانيم در نـزد كانـت خـردورزي          مـي ناسـت كـه مـا ن       ايـن بـدان مع     .شود  افزوده مي بر بحران هويت ما      ،شود

توانيم  مي معتزله    در مكتبِ  اما مثلاً  ،زند ميعنوان چيزي بيگانه پس       به كانتي را     ما خرد  زيرا هويت  ،بياموزيم
گـردد و از   مـي اين ترجيح بـه صـورت قـضايا برن   . ها تعلق دارد زيرا اين مكتب به خودي   ،با عقل آشنا شويم   

 عقـل    احيـاگريِ  رسد كه تصور ميشود در      عقل به نظر مي    ي  در نمونه . است نگرنده بر محتوا   دركي برخاسته   
 ايـن پـذيرش حقيقـت و مبنـاي آن           معيـارِ . پـذيرد  مي احياگران آن را      ارزشيِ چيزي هست كه نظامِ   " خودي"

تن در ايـن    پـذيرف .  عقل به خودي و بيگانه نـاعقلاني اسـت          صريح يا مضمرِ    تقسيمِ زيرا نفسِ  ،استدلال نيست 
.  ديني حـلال اسـت      قومي آشناست يا چيزي است كه به تعبيرِ        عرصه يا پذيرفتن آن چيزي است كه از منظرِ        

  حرام يا مكروه بودن  شود يا احساسِ   مي آن پس زده      غريبه بودن  به خاطر  ،شود مي هدزآنچه پس    ،در مقابل 
بـودگي    ازخودبـودگي و حـلال     ،ت در آن   مثب ـ زيرا ارزشِ  ،مذهبي است – ارزشي قومي   اين نظامِ  جنسيت. آن

  . بيگانههم عقلِ ،هم خود بيگانه نجس است. حرمت و كراهت ،است و ارزش منفي در آن بيگانگي

  خواهي  اصلي اصالتي  دو حوزه

كراهت ممكـن اسـت نـسبت بـه     . ۱: يابد عمدتاً در چهار زمينه بروز مي  " هويت" كراهت برخاسته از     احساسِ
غـذايي   ي  خاصه ذايقـه   ،وقبروز اين احساس به ذ     ي  ممكن است حوزه  . ۲. انگان باشد محصولهاي مادي بيگ  

 گـردد  ممكن اسـت بـه ادراكهـاي بنيـادي    . ۴باشد و  ممكن است به غيرت و ناموس مربوط    . ۳. مربوط شود 
 نخـست را  دو مـورد . متمركـز هـستند  حق و عـدالت   ، مفهومهايي چون آزادي ارند و بر   جنسي فلسفي د   كه  

 ما نسبت به محصولهاي مادي بيگانگان سرشـار از حـس            اجتماعيِ–سياسي ي  حوزه. ۱: گذاريم زيرا   ميكنار  

                                                      
3  Ignaz Goldzieher (1850-1921) 
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. انگيزد  چون چالش چنداني را برنمي     ،اهميت است    بي ذوقيات در بحث ما   مورد  . ۲. اشتياق است نه كراهت   
 فـردي   اين كـه ذوقِ   كنند و راههايي دارند براي        افراد خودشان در اين عرصه مسئله را براي خويش حل مي          

بـه نـوعي   خواه نيـز   هاي اصالت  سختگيرترين آيين .  ذوقهاست  تنوعِ معاصر جهان  جهان. خويش را پي گيرند   
 ميپس  . آيند   جديد كنار مي   با وضعيت   اما اگر قرار باشد كـه بـه         ،كه از هم جدا نيستند     ، آخر ماند دو مورد

 حق آن است كه فقدان خرد و آزادي را به اسارت ،كنيميكي از آنها اولويت دهيم و آن را زيربنايي تلقي           
 تـرس    بخشِ مهمـي از    ترس از آزادي است و     ،اجتماعي ما ترس از خرد    –سياسي ي  در حوزه . زن برگردانيم 

 ناموس قانون اسـت و از منظـرِ       . شود مي خوانده   " جنسي بندوباريِ  بي" ترس از آن چيزي است كه      ،از آزادي 
  .ناموسي است ي و بيقانون آزادي بي ،اين ترس

   و تاريخقدرت

. نمـايي –باشـي و خـود    – تـصوري اسـت از توانـاييِ خـود          مفهوميِ بيانزيرا   ،پديداري از قدرت است    ،هويت
ر رسمي پديدا  هويت  رسمي است  ي از قدرت  .مي رسمي   قدرت   رسمي سراسر خود باشد و      تواند در هويت 

كوشند و مـدام   مي آن  رسمي در حفظ هويتي را كه مراجعِبر اين پايه. خواهد بنمايد ميسان كه  خود را آن  
 ي  بايستي در درجـه    ،كنند ميتهاجم به آن و خطرهايي كه وجود شريفش را تهديد            ي  دربارهدهند   ميتذكر  

كه هويت بـا    اند    كدام هاي اصلي   نكتهآن  در بالا ديديم كه     . كنيم قدرت تصور    يك ساختارِ نخست چونان   
انـسان   ي دو جـنس و رابطـه   ي رابطـه  ي مربوط به زيرلايه" ناموسيِ"هاي  موضوع. شود ينظر به آنها تعريف م   

هـاي    مـسئله ) پـايين و بـالا از نظـر مـال و جـاه             ي  رابطـه (هـاي اساسـي اجتمـاعي         با جهان و همنوعان و رابطـه      
 مـورد   اي اسـت در     نگرانـي  ،بر اين قرار نگراني در مورد هويت همواره نگراني يك قدرت است           . اند  قدرت

هـايي   تـوانيم بـه گـزاره    ميهويت را به سادگي  ي هاي گزارشگر درباره گزاره.  قدرت يك ساختارِ سرنوشت
هويت خود را   "؛  "ساختار قدرت فروپاشيد  "يعني يك    ،"هويت از دست رفت   : "قدرت ترجمه كنيم   ي  درباره

؛ "مطلـوب اقتـدار   ي ه از حـوزه گريخت ـ"يعنـي  " هويـت  بي"؛ " ساختار قدرت باشيد  نگاهبان" يعني ،"حفظ كنيد 
اي كـه      تقريـر كلـي    ". هويتتـان چـه باشـد      دهيم ميدهيم و ماييم كه فرمان        ما نشان مي  "يعني  " هويت ي  برنامه"

 كـه    اسـت  تبديلي گشتاراين  ". ب"قدرت  " = الف"هويت  : چنين است  ،توان در اين رابطه پيش گذاشت      مي
را هويت ي   گزاره ريخت ،     را  هويـت   سـاخت ظـاهري    زنـد و    مـي به هم   است  " الف "" =الف"كه به صورت
 پـي   دگرگـشت  بـا ايـن      . هويـت را بـدريم      ايدئولوژيك مفهـومِ   توانيم نقابِ   با كمك آن مي   . شكند  مي  درهم
  ".ب "قدرت ي اي است در چنبره ديگربودگي  بلكه،"الف"خودبودگيِ نه " الف "بريم كه هويت مي

هـاي   آن را بـا ريـشه   ،هـاي فـردي و حزبـي بنماينـد     ستقل از اراده قومي را م ـ براي آن كه هويت  معمولاً
.  يـك سياسـت اسـت       تاريخ همواره پيروِ   سياسي است و يادآوريِ    ، تاريخ .كنند  معرفي مي اش    ي تاريخ عميقِ

 دار بـودن     هويـت ريـشه     عميـقِ  تـاريخيِ  ي   ريـشه  يك معناي ممكنِ   هويت    ايدئولوژيك  مفهومِ  نقد بر اساسِ 
دار باشـد    اگر چنين سياستي به راستي ريشه     . شود ميهويت   ي  ننده توليدك سياست،      دار    ريـشه  بـا يـك هويـت

تـاريخي   ،فقـط آن رهـايي    .  تاريخي خواهـد بـود      به راستي يك رهاييِ    آن رهايي از دست      كه مواجه هستيم 
عنوان   بهاي است كه       گذشته رهايي از دست   ، تاريخ  تاريخ باشد و رهايي از دست      كه رهايي از دست    ،است

  .خواهد باشد امروز نيز مي ،يعني چون در گذشته بوده است ،بودگي مدعي باشندگي است
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  تحميل تاريخ

هـاي    اين واكنش طبيعي است كه در تاريخ بـه دنبـال ريـشه             ، سنت سلطه دارد   هايي كه چيزي به نامِ      در دوره 
 جديتي به آن است كه موصـوف        همين كار دادن   ،همين كار گردن نهادن به سلطه است      . اين سلطه بگرديم  

طبيعــي در معنــاي در برابــر ايــن واكــنشِ. انگيــزد مــيتــرس بربــدين خــاطر شــود و  مــي تــاريخي بــه صــفت 
. بايد ترسي نداشته باشد از اين كه با هيولاي تاريخ درگير شـود           نقد ايدئولوژي قرار دارد كه       ،خودي  خودبه

 مقتـولان    قاتلان تاريخِ  من در برابر تاريخِ    ، دروغ است  تاريختان. ۱: گيرد  اين درگيري اين چنين صورت مي     
 تـاريخ   اي بسته و محدود و من در برابـرِ          تاريخي است از زاويه    ،نگر است   تاريختان يكجانبه  .۲ ؛گذارم  را مي 
هر چه   ديروز ،اينها گذشته  ي  از همه . ۳ ؛هاست  يعني تاريخ  ،گذاريم كه جمع است    مي شما تاريخي را     مفرد 
  .شود مينهاي شما در امروز   هيچ حقانيتي براي كردهبِموج ،باشد

  رسيم   تاريخ نمي  ما به پايان،    تـاريخ   رسيم كه اكنونمـان فقـط در پرتـوِ         مياي     آن دوره  اما داريم به پايان 
جهـاني  . ۱: انـد    تـاريخ پايـان داده     سـه عامـل بـه دوران تحميلگـريِ        . مان شناختني بود    ي  مذهبي گذشته –قومي

 واقعـي و چـه در   عـد  تاريخي چه در ب استقلالِ جهاني و پاياناي در تاريخِ    منطقه  تاريخِ  شدن شدن يعني حل    
بتـاريخ از ضـرورت بـه        ها به جاي تاريخ و بـر ايـن قـرار تبـديلِ               تاريخ نشستنِ. ۲ ،اي آن    توهمي و افسانه   عد 

زنيم و اين    ميست به انتخاب    اي كه در آن د      به مجموعه  ،شود  باري كه حمل آن به ما تحميل مي       از   ،امكان
گرايـي كـه هويـت فـردي را در هويـت              فرديـت . ۳ ،آزادي را داريم كه تحميلات آن را از گـردن بيفكنـيم           

  بـزرگ  زندگي خود را خود شكل دهد و اولويتي براي تاريخِ          ي  بر آن است تاريخچه    ،كند مينجمعي حل   
  . فردي قايل نيست كوچك اين تاريخِجمعي در قبالِ

 يعنـي ناهمزمـاني و   ٤هنگامي جمعي از روشنفكران ايراني دچار مشكل نا  كنونيِ گراييِ  تاريخ ،پايهن  براي
در .  كـرده اسـت      حاكم بـه آنـان تحميـل       گراييِ  گرايي را سنت     اين تاريخ  . است ناهمخواني با اقتضاي اكنون   

 فعلـي را سـخت جـدي    اييِگر اند دانشمنداني جدي باشند و بدين جهت سنت خواسته ،ترين تبيين بينانه  خوش
 بدبينانـه آن اسـت كـه بـر آننـد      تعبيـرِ . هاي آن را بيابنـد  اند در تاريخ بگردند تا ريشه   اند و تلاش كرده     گرفته

  .وضعيت فعلي را سرنوشتي محتوم جلوه دهند
ي  مطلق ـبلكـه ضـرورت   ،ها عنوان تركيبي از حادثه  وضعيت كنوني نه به ديدن افراطي پيامدگراييِ  تاريخ

 ضرورت در جايي ميسر است كه مـا بـا عاملهـاي محـدودي               اثبات.  تاريخ سربركشيده است   است كه از دلِ   
تـاريخ بـه    ،بر اين قـرار . رمق تصور كنيم   برخي از آنها را سخت پرتوان و برخي را بي          ،سروكار داشته باشيم  

 تنظـيمِ  ، امـروز اسـت    ه وضعيت از آنجايي كه عزيمتگا   . شود ميفروكاسته   جوهرهايي با هويتهاي ثابت      بازيِ
 كـار بـه مـا    در پايـان  . نمايش همين وضعيت باشد    آن   آخرِ ي  اي است كه پرده     ضرورت به گونه   ي  نمايشنامه

از قرنها پيش . ايم چه خواهد شد    دانسته ميكنيم كه از اول      ميحس  . دهد مياحساسي قوي از زيركي دست      
وضـعيت را كـشف    جـادوييِ كنـيم رمـزِ   مي زيركي تصور بر مبناي اين حسِ .  كار روشن بوده است    تكليف 
 امـروز   امـروز ديـدن  باطل الـسحرِ . ايم  جادو شده  ما خود گرفتارِ  .  ماجرا اما چيز ديگري است     اصلِ. ايم  كرده

                                                      
4  anachronism 
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 ورت است و باطـل الـسحرِ  ر ضمسحورِهاي   آن در ديروز خودش و مقاومت در برابر حل كردن  در استقلالِ 
  .اي ديگر پيش رود توانست به گونه مياين است كه هر چيزي  باور به ديروزهااين 

  رد هويت بسته

مـا در دامـن      ،رسد مياي ديگر باشد؟ به ما فرهنگي به ارث           توانست به گونه   ميولي آيا به راستي هر چيزي       
مـا همفرهنگـان خـصلتهايي      . دنشـو  مـي دار    يابيم و كنشها و واكنشهايمان از راه تربيت جهـت          ميآن پرورش   

 مـا   بنـابر ايـن جمـعِ     . عنوان فرد ويژگي خـود را داريـم         گونه كه هر يك از ما به        همان ، خودمان اريم خاصِ د
 انديـشه و    و چـون خـصلتهاي اصـليِ       ،تـاريخي اسـت    ي  ايـن هويـت در گذشـته       ي  ريشه ،داراي هويت است  

  .ماست ي ه امروز ما گذشت دركتوان گفت كه كليد ميكند پس   ما تعيين مي ما را هويتكردارِ
         كـار رفتـه       بـه   خود را از مفهومهاي كـانونيِ      در پاسخ به چنين گفتاري درباب هويت نخست بايد درك

 "هويـت "  مفهومِاز خود. روشنگري بايستي از راه تفكيكهاي دقيق معنايي صورت گيرد      . نيمدر آن روشن ك   
 روز   اجتمـاعي بـه گفتـارِ      و از علـومِ    اجتمـاعي     از روانشناسي به علومِ    ۱۹۷۰ ي  اين مفهوم در دهه   : آغازيم مي

با مفهومهـايي ديگـري      ،شود ميپيشتر آنچه اينك با آن در هنگام اشاره به جمع بيان            . سياسي راه يافته است   
 قـومي و  خو و خيم و آداب و رسـومِ  ، گروهيذهنيت ، ملي تركيبهايي چون خصايصِبا ، است شده ميبيان  

مفهومِنيز با استفاده از خود فرهنگ درشت .  
را انـسانهايي   ،مرز دارد و مرز ندارد ،پر از گوشه و كنار است ،فرهنگ يك فضاستفرهنگ چيست؟   

در هـيچ   ،هـيچ كـس تجـسم مطلـق آن نيـست          ،گيـرد  مـي  متفاوت در ميـان      ها و رفتارهاي    انديشه ،با خصلتها 
امـا   ،ضـربه بينـد   ،ه شـود زد تواند بحـران   مي،انگيز است  خود زندگي شگفتي  مثلِ ،شدني نيست   كتابي خلاصه 

چـون فرهنـگ اساسـاً گـشودگي         ،مطلق باشـد   ي  تواند بسته  ميهيچ فرهنگي ن  . خودش خودش را ترميم كند    
كـه   ،زيرا فرهنـگ هماننـد زبـان      ،تواند مرزهاي مطلق داشته باشد      هيچ فرهنگي نمي  . انسان رو به جهان است    

 .رود مـي  و مدام از خود فراتر       گيرنده است –نميا–گذاشتني و در  –ميان–در ،آن است  ي  مهمترين جزء سازنده  
 چيزي به چيـزي و بـودن         مربوط بودن  ادراك ، است ٥ مربوطيت اي معنايي است و معنا ادراك       فرهنگ سازه 

 ي  همـه . ايـن گونـه يـا آن گونـه بـودن و جايگـاهي داشـتن                ،اي از مربوطيتها و در اين بودن        چيزي در شبكه  
. روند ميزيستي فراتر    ي  نيازهاي ساده  ي  ا درك و تبيين كنند كه از محدوده       توانند مربوطيتهايي ر   ميانسانها  

بنـابر ايـن هـر انـساني داراي         . اي بامعنـا درك كننـد       توانند جهانهاي انساني را چونان شـبكه       ميانسانها   ي  همه
انـد بـا   اي در هر فرهنگ تا آن جايي كه بتو          هر تجربه .  فرهنگهاي ديگر است    درك و كسبِ    اساسيِ تواناييِ

پـذير بـه    ترجمـه  ، انـساني بيـان شـود    مـشترك  انـسان در جهـان و در جهـان          بـودن  استفاده از معناهاي اساسيِ   
سـازي چـون     جهـان هـاي تـاريخيِ    به روي تجربـه   بسته    بر اين قرار هيچ فرهنگي ذاتاً      ٦.فرهنگهاي ديگر است  

                                                      
5  relevance 

خاستگاه و چيستي عصر «: بنگريد به. ام من بر اساسِ اين ديد تجدد و سكولاريزاسيون را بررسي كرده   6
نشريه (» بيان اثباتي. در دفاع از حقانيت عصر جديد«، )۱۳۸۱، تير و مرداد ۱۷. فتاب شنشريه آ(» جديد

، ۱۹. نشريه آفتاب، ش(» پاسخ به منكران. در دفاع از حقانيت عصر جديد« ،)۱۳۸۱، شهريور ۱۸. آفتاب، ش
اين ). ۱۳۸۲ ، تير۲۷. نشريه آفتاب، ش(» سكولاريزاسيون ي بومي در باره ي طرح يك نظريه«و ) ۱۳۸۱مهر 
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امـا   ،انـد   اي از جهـان رخ نمـوده        وشـه كه در گ  هايي    تجربه ،سكولاريزاسيون و دموكراتيزاسيون نيست    ،تجدد
 خـشونت  ي تواننـد بـه تجربـه    مـي چـون آزادي در جهـان و جامعـه انـد و در نهايـت       پذير بـا مفهومهـايي        بيان

 .شـان    و سـامان جمعـي      آدمهـا   با آدمي و در سنگدليِ     وارشِ   سنگ تقابلِ جهان در    خشونت: برگردانده شوند 
و همانندهاي آنهـا  " فرهنگ اينكا" ،"فرهنگ غربي" ،" اسلاميفرهنگ"هاي  كه با اصطلاح ،مرزهاي فرهنگي 

دهنـد كـه مـاهيتش بـا      كننـد و هـيچ برشـي در دنيـا انجـام نمـي               هيچ ذاتي را مشخص نمي     ،شوند ميمشخص  
 ي بـر زمينـه   اين اصطلاحها فقط تأكيد روي يك خصيـصه         معناي واقعيِ . پذير باشد   مفهومهاي جوهري تبيين  

  .گفتماني خاص است
آنها نيـز چـون فـضاي فرهنگيـشان در          .  آن اند و نه تمامِ     يي مثل آداب و رسوم جزئي از فرهنگ         هازچي

هـاي خاصـي       همفرهنگـان در حـوزه     .پويش اند و هـم شـكل و هـم معنايـشان مـدام دسـتخوش تغييـر اسـت                   
رك  خلق و خوي مـشت     .شود مي خلق و خوي آنها تعبير       اين تشابه به مشترك بودن    . رفتارهاي مشابهي دارند  

افـراد در   . وري از آنهـا يكـسان نيـست         اي است از گرايشهاي احساسي و الگوهاي واكنشي كـه بهـره             همتافته
پـسنديده و   ميـان خـوب و بـد و زشـت و زيبـا و               شـود    مـي انجـام   كه   تفكيكهايي    راه پذيري از   جريان جامعه 

 .كننـد  مـي ايشها و الگوها را درونـي   اين گر  ، فعالانه يا منفعلانه در اين يا آن مورد         برخورد ناپسنديده و لزومِ  
سـاز    هويـت . هاي فرهنگي و الگوهاي احساسي و رفتاري بـه خـودي خـود هويـت نيـستند                  هيچ يك از سازه   

آنگاه كه مبناي جداسازي اين قوم از آن قوم و ايـن فرهنـگ از آن فرهنـگ قـرار                     ،شود هر يك از آنها     مي
كنـيم ميـان جهـان       مـي اي كه     طبيعي ي    از راه مقايسه   ،د اين اتفاق ابتدا ممكن است طبيعي صورت گير        .گيرد

 ايـن مقايـسه     .اي نيـاز داريـم      يابي در يك جهان بيگانه به چنين مقايسه         براي جهت . ديگرانخودمان و جهان    
اره از  وديـدگاهي اسـت يعنـي هم ـ       ،شـناختن . كنـد  مـي گيرد و تازه آن را شـناختني         ميبداهت را از فرهنگ     

در مورد فرهنگ   آن را    ي  شده  چيرهشده و دقيقتر بگوييم       رايجهاي    سنجه. گيرد ميديدگاهي خاص صورت    
اين  ،بر اين قرار  . موبد است –شاه ي   يگانه  آن نهاد  هاي باستاني مرجعِ    كند كه در جامعه    مي چيره تعيين    گفتارِ

 ي قومي از اله   كه هويتيي داردبـستر مهيـا   ،آن ثبوت و سختي يابـد    ي   سياسي برخيزد و بر زمينه     ات . الهيـات 
بـراي  " شـيطاني "و " خـدايي " مفهومهـاي    پديداري آشـناي آشـكارش در اسـتفاده از        سياسي الهياتي است كه     

 جديـد   عـصرِ  سياسيِشود و الهيات مي الهيات سياسي باوري ميراثدارِ   ملت . است "آنان"با  " ما"بازنمودن فرق   
 خـود ترجمـه     گيـرد و بـه زبـان        هـاي آن را برمـي       گزاره ،آموزد ميباوري درس      ملت  خود در مكتبِ   به سهمِ 

  .كند مي
   هويتي كه به توسط  توليـد و متناسـب بـا نيازهـاي زمانـه       ، در هـم تنيـده تخـت و منبـر تثبيـت          دو قدرت

ــسته و ،شــود مــيدســتكاري  ــه در دوره. غيرعقلانــي اســت ب ــه تعــصب و بــي  ،تــوزي هــاي كين  خــرديِ كــه ب
يابد به لطفي طبيعي يا الهي كه نصيب قومي شده و از قومي ديگـر            يمهويت تقليل    ،افسارگسيخته نياز است  

                                                                                                                                                                 
لائيسيته چيست؟ نقدي (شيدان وثيق .  در دسترس هستند(nilgoon.org)" نيلگون"ها در سايت اينترنتي  مقاله

 ي در انتقاد از مقاله)  ۱۳۸۴ ،نشر اختران: ، تهرانهاي ايراني درباره لائيسيته و سكولاريسم پردازي بر نظريه
 ،استفاده از مفهومها را در آن زير تأثير خود دارد ي نحوهكه سرتاسر مضمون آن و  ،اخير به ديد روشي آن

  .از اين رو متأسفانه انتقاد او براي من آموزنده نبوده است. توجه است بي
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وريِ وجـودي از      بلكـه بهـره    ، ايـن لطـف شـدن را نـه تـلاش و شـناخت               شـاملِ  شرط. دريغ داشته شده است   
آنگاه كه فضا آرام    . شود مي هويت به سادگي تبديل به نژادپرستي        از اين رو كيشِ   . دانند ميگوهري خاص   

 شود كـه ظـاهراً     ميهايي جسته     هويت اينك در خصوصيت   . گذارد   هويت را كنار نمي    ارِقدرت گفت  ،گرفت
كنند  مي شادي شركت     قشون اينك در كارناوالِ    شيپورزنان. بخش اند   بامزه و شادي   ،اند جذاب ،ندا آزار  بي

 سرخوشي ممكـن اسـت غفلـت صـورت گيـرد و چنـين نقـشي                 در اين دوران  . شوند ميو جزئي از فولكلور     
شـيپورزنان بـراي دوران جنـگ       .  وجـود قـشون اسـت      بلكـه نفـسِ    ،جدي اما نه اين نقـش     . جدي گرفته شود  

  .اندازند  مردم جاخود را در دلِكوشند  مياينك آينده است كه  هاي كنند و براي سربازگيري ميتمرين 
خواهنـد   مـي انـد و   ست كـه بخـشي از آنهـا بازدارنـده    هاآرايشي از نيرو ،كند ميآنچه امروز را مشخص    

 وضـعيت        .  كـم ايـن گونـه بمانـد كـه هـست            وضعيت دست حفـظ شـود  مـي هويـت خوانـده      ،آنچـه از ديـد، 
براي اين كه باورها    . كشانند مي كاهلي و ترس و تسليم و توكل         هآن ذهنياتي است كه جمع را ب       ي  مجموعه

 وصـل   زنجيـرِ  ،كنند مي وصل   آن را به منبعي تاريخي     ،قلمداد كنند طلب را هويت       تسليم و الگوهاي رفتاريِ  
تـسليم شـدن بـه ايـن         ،وجهي از تـسليم   . دهند ميتر جلوه      تاريخي را مدام پرهيبت    را مدام قطورتر و آن منبعِ     

بـه ايـن كـه هويـت فقـط يـك             ،گردد  سازي برمي   به اين تاريخ   ،اين كه هويت بسته است    . سازي است   تاريخ
 تاريخ را براي ما بازگو كند و در نتيجـه    رواست كه   تاريخي دارد و تنها يك مرجع وجود دارد        ي  سرچشمه

رسـد   مي زماني  .مان هستيم يا نيستيم   "خود "تواند تشخيص دهد كه آيا ما      مياين راوي تنها مرجعي است كه       
اين به خـود آمـدن در تـضاد         . اي و متأثر از بحراني به خود آيد         بر اثر حادثه   ،اي  نخست در گوشه   ،كه جمع 

بلكـه بـا     ،جمـع نـه در تـاريخ      .  باعث آن معمولاً نگاهي دوباره به تاريخ نيـست         .ده است ش  با آن خود روايت   
  ايـن را ممكـن      ،آيد و چـون بـه خـود آمـد و فردايـي ديگـر را ممكـن ديـد                    مي امروز به خود     نگاه به نكبت

راه بـازخوانيِ گذشـته از      . كننـد  مـي چيزي جز آن چه امروز حكايـت         ، ديگري باشد  بيند كه گذشته چيزِ    مي
ايـن حقيقـت     ، كـشف امكـان آزادي در امـروز        ي  در ايـن لحظـه    درسـت   . گيـرد  ميبازخوانيِ امروز صورت    

هويـت   ،با اين كشف  . جز آني كه داشته است     ، جرياني داشته باشد   ممكن بود شود كه هر چيزي      ميكشف  
! گر چنين نخواهد مانـد    چنين بود؟ دي  . رسد ميشود؛ دوران نشاط و رها كردن نيروي زندگي فرا         ميبسته باز   

اي    تـازه  اصـل و نـسبِ     ،همه. گويند ميگذشته نيز آن چنان نخواهد ماند كه         ،چون ديگر چنين نخواهد ماند    
. نـد شـد  هتاريخها از نـو نوشـته خوا   ي همه. هاي رايج را چندان جدي نگيريم     شناسي  پس نسب . كنند  پيدا مي 

  .   گذشته است راهچراغِ آينده ، راه آينده نيستگذشته چراغِ. كلاً تاريخ را چندان نبايد جدي گرفت

  بحران هويت

 چيـزِ . دن ـآفرين مـي  آن نگرانـي  شـكافهاي درونـيِ   ،آنگاه كه هويت چيزي سفت و سخت و بسته تصور شود        
  . در دنيايي نرم و منعطف معنا نداردنشكست. شكند ميسفت و سخت است كه 

انتقـاد از  .شـود  مـي ها در آن با مفهـوم غلبـه بيـان     طهرابكيفيت  هويت بحران در جهاني است كه   بحران 
بد بر خوب و ستايش از عكس آن است؛ خـوب و             ي  شكايت از غلبه   ،خواهي  هويت اين وضعيت از موضعِ   

   پس انتقاد از موضـعِ    . كنند مي غالب و مغلوب فرق      بد اما از ديد     نـه دفـاع از يـك        ، خـودي   دفـاع از هويـت
 ، مخالف بـاري منفـي دارد      اين ارزش از موضعِ   . شود ميت كه مثبت پنداشته     بلكه دفاع از ارزشي اس     ،هستي
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بحـث بـر   .  نيستي تاريخهايي شناسانه و عينيت  هستييي ها واقعيت ،پس موضوع همچنان كه در آغاز گفتيم  
  .بحران ارزشهاست ، هويتبحرانسر ارزشهاست و 

بسياري چيزها و بـسياري ارزشـها كاسـته         در تاريخ از وزن و قدر       . ترس از فقدان است    ،ترس از بحران  
 جانهـاي انـساني      از دسـت رفـتنِ     فاجعـه فقـط   . انـد   شده و بسياري چيزها و ارزشها براي هميشه از دست رفته          

 ،انـد  در همين سرزمين مـا زبانهـاي بـسياري فرامـوش شـده            . مهم نيست  ،است؛ هر چيز ديگري از دست رود      
 .انـد   موشـها شـده   ياري دفتر و ديوان نصيب دندانهاي حريصِ      بس ،اند  كاخهاي سرفرازي با خاك يكسان شده     

مهم حرفي است كه به آن      . هيچ زباني به خوديِ خود مهم نيست      . هيچ چيز  ،هيچ چيز  ،هيچ چيز مهم نيست   
؟ تنهـا آزادي    !زبـاني كـرد     اي دارد اگر نتـوان در آن بـه آزادي شـيرين             فارسي چه شيريني  . شود ميزبان زده   
  .مهم است
ويت بحراني در ساختارِ    ه بحران    قدرت است   مراجعِ  قدرت و تنشي ميان  .قدرت       بيمـار مـدام از دسـت  

 نيـك   پـس هميـشه بايـستي آن را بـه فـالِ           .  يك ايدئولوژي اسـت    بحران ، هويت  بحران .نالد ميهويت بيمار   
  .گرفت

   قدرت و تزلـزلِ ايـدئولوژي را               براي آن كه بحران جمعيِ ناشي از بيمار شدن وحـشتناك جلـوه     هويت
بنديِ   هماني كردن نوعي چشم   –اين اين .  فردي  هويت  بحران دهند همانند  مياز آن تصويري به دست       ،دهند

 خـود را   زنـدگيِ كنـد كـه فـرد نتوانـد تـاريخِ        مـي آن جـايي بـروز       ، فـردي   هويت بحران. ايدئولوژيك است 
ا تاريخ زندگي يك جمـع را كليتـي         مكه  هيچ ضرورتي ندارد    . عنوان يك كلِ يگانه بپذيرد و درك كند         به

شكافهاي دروني خود را دارد و انكارِ وجـود گـسيختگي در    ،جمع. چون يك زندگي فردي در نظر گيريم   
وجـود دارنـد    در جمع در نهايت فقط دو ارزش        . با جانبداري از منفعت يك سوي شكاف همراه است         ،آن

 نـه زبـان   . ستگي است و ديگري روا بـودن در خودباشـي          يكي همياري و همب    :اند پذير  دفاعقيدوشرط    كه بي 
 يـاري   جمـع اگـر فـرد در آن  ،  نه رفـاهش ،گريش  نه صنعت  ،نه هنرش  ،مهم است  وجودي   يك ارزشِ  جمع

 ، جمعي مردمانش نپذيرد كه در آن آزاد باشـيم  وطني كه نتواند به ما ياري دهد و سامان.نبيند و آزاد نباشد  
دريافته بوده اسـت كـه زاده شـدن در يـك             سعدي. را تباه كنيم  خود   زندگي   ارزش آن را ندارد كه در آن      

خـود تعيـين    تـوانيم    مي ،خواهيم كجا بزييم و كجا بميريم      مياما اين را كه      ،ماست ي  سرزمين خارج از اراده   
كه مـن  نتوان مرد به سختي «: خود كرد ي طبيعيِ خارج از اراده  ي  اين آزادي را نبايد فداي آن حادثه      . كنيم 

 مهـم كـلامِ    ،و زبان مهم نيـست    . بخش  مهم دل خوش است و سايباني آرام       ، سرزمين مهم نيست   ».اينجا زادم 
رود   مـي  ،كند ميكشي ن   آدمو    زورگويي به نام آن   ،كسي كه زباني را دوست دارد     .  مهرباني است  هآميخته ب 

  .نويسد ميخوبي به آن زبان  ي  عاشقانهنشيند و رمان در كنجي مي

   نابخردانهيتهو

خرد در حركـت نـرم   . نابخردانه است ،هر چيزي كه ما را مجبور به زيستن به سختي و مردن در سختي كند 
بخردانه آن است كه هويت خود را تابع هيچ چيزي نكنـيم كـه از تـصادم و    . تصادم است تصادف و بي و بي 

 غلبـه   جوِ ي   را دور بريزيم كه از غلبه      ارزشهايي ي   قدرت همه  نقد اگر با    . خشن حاصل شده باشد    روياروييِ
كننـد بـه    مـي  كنـوني مـا را وصـل    شـويم كـه وجـود     مـي اي رهـا      از شـر هويتهـاي نابخردانـه       ،انـد   حاصل شده 
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 تقابـل   ديگـر بـه فكـرِ     . گيـران   زدگـان و جـن       جـن  كهاي ايدئولوژي   ها و تردستي    كشورگشايي ،ها  لشكركشي
 آن چيزهـايي را كـه ايـدئولوژيِ        ي  همـه . د گذشـته نخـواهيم بـود      سرا در مـور     نبايدگو و افسانه  –كتابهاي بايد 

تـوانيم خـود را    مـي نگـريم كـه در نهايـت چگونـه      ميدرريزيم و  ميدور  ،هن ما فرو كرده استذهويت در   
 اسـم خـود و سـخن گفـتن از احـساسهاي             آوردن ،ايـن . معرفي به شكلي كاملاً ساده و طبيعـي        ،معرفي كنيم 

به نـام آن     ،كند ميملتي را معرفي     ،كه منظور از آن زباني نيست كه عنواني دارد         ،خود به زبان مادري است    
 ملـي و سـواري دادن بـه          حماقـت  كند بـراي پـرورشِ     ميافتد و حصاري ايجاد      ميپرستانه راه     جنبشهاي ملت 

مـرگ   ي در حالت تب و هذيان و در لحظه ، بيماري اي است كه در بسترِ      آن زبان ساده   ،منظور.  ملي قدرت
.  انساني كمك خواسـتن و كمـك كـردن اسـت           هويت. خواهيم ميزنيم و كمك     ميبا آن مادرمان را صدا      

هـويتي اسـت كـه بايـد دور         ،غيرانـساني اسـت    ،سرزمين و آيـين    ،به نام زبان   ،رساني شود    كمك هر چه مانعِ  
  .افكنده شود

   بخردانههويت

ني اســت كــه آيــا گروهــي و مردمــي و كــشوري پرســيد. هايــشان شــناختيم هويتهــاي جمعــي را بــا نــابخردي
آيا هويـت در    توان پرسيد    ميپس   ،شدني است   مستدل ، بخردانه ٧.توانند براي خود هويتي بخردانه بسازند      مي

استدلال را اصل يا اصلهايي قرار دهد كه معقـول و            ي  تواند خود را مستدل كند و پايه        مفهوم ارزشي آن مي   
گـوييم كـه بـر همگـان روا باشـد و هـر كـسي كـه بخردانـه و                      هنجاري را مـي   روا آن     جهان روا باشند؟   جهان

پـسندي بـر     آنچه به خود نمـي    " كهن    بخردانه از حكمت   رواداريِ. آن را روا داند    ،آزادانه و عادلانه بينديشد   
تا فقط يك نفر يـا يـك         ،گيرد   نقش صورت مي   اين فراترروي از راه تعويضِ    . رود  فراتر مي " ديگران مپسند 

 و نـشيني  با تعويض نقش تو به جاي من مـي     . پسنديده و ناپسنديده نباشد    ي  كننده  تعريف ،وه يا يك آيين   گر
 نقـش را  اي بايد برقرار باشد كه تعـويضِ    آزادي طبعاً. نشيند  هر كس به جاي آن ديگري مي      . من به جاي تو   

 ، نـام دارد   » ندانـستن  جـابِ ح«رالـز     جان  عدالت ي  عدالت در اينجا آن چيزي است كه در نظريه        . ممكن كند 
سـهم   ، چيـزي  افكنيم تا نبينـيم و در حـين قـسمت كـردن             اي است كه بر سر مي        تمثيل آن پارچه   كه در مقامِ  

ولي بدانم كه قرار اسـت كـه خـود بـر كـدام               ،من اگر هنجارگذار باشم   .  اي براي خود در نظر نگيريم       ويژه
اما اگر ندانم كه    . اي بگذارم    عادلانه ود ندارد كه هنجارِ   تضميني وج  ،صندلي بنشينم و نصيبم چه خواهد بود      

  .برم مي خود پيش دست كم اين شائبه وجود نخواهد داشت كه تقسيم را به نفعِ ،سهم من چه خواهد بود
در وفاق  ،تواند خردمندانه با آن توافق داشته باشد       چون هر كس مي   .  عادلانه است   بخردانه لزوماً  هويت

خود آن را بـر     هركس  چون   ،و اين هويت لزوماً آزادانه است     .  آن را ظلم بر خود نداند      فيقِبا آن باشد و تو    
  .ددان ميخود روا 

تقريـر   انديـشيده و سـنجيده     ،آزادي و عدالت در جمع مردمـان يـك كـشور           ي  آنگاه كه پيماني بر پايه    
 سياسـي را     اساسي سرشت  قانون. شود مي اساسي خوانده     آن قانون  گيرد كه مظهرِ   ميتأسيسي صورت    ،شود

                                                      
  :زير ي بنگريد به مقاله. ام اصلي طرح چنين پرسشي را از يورگن هابرماس گرفته ي ايده   7

Jürgen Habermas, Können komplexe Gesellschaften eine vernünftige Identität ausbilden?, in: 
Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus, Frankfurt/M 1976, S. 92 ff.  
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 آن قـانون    سـند  ،اي داشته باشـند      بخردانه توان گفت اگر قرار باشد مردمي هويت       ميبنابر اين   . كند  تعيين مي 
اگر نه ادعاهاي تقريـر   ،اي نخواهند بود  تداوم دعواهاي قبيله   ،دعواها.  آن مردم است    اجتماعيِ  سامان اساسيِ

 وطـنِ .  جمعي مبناي مقايسه قرار گيرنـد      يابيِ  آزادي و عدالت در سامان    بلكه   ، هويت  ايدئولوژيِ شده توسط 
  كند مي اساسي تعيين    سياسي را قانون . يك شرط  سياسـي و اجتمـاعي آن اسـت         ي  نامه   سرشت  بخردانه بودن

افكنـده    اگر نظمي پي  . گردد آييني بر زباني و   خوني و    ي  دانهركه بري باشد از هر چيزي كه به هويتهاي نابخ         
در ايـن  . يابند كه استعدادهاي خود را بـروز دهنـد   مي همسرنوشت امكان آن را آنگاه مردمِ ،ود با اين ديد ش

  .پذيرفتني است ،هر چيزي كه تمايز ايجاد كند نه تبعيض. حال هر ساز و نوايي زيباست
   ايم و نتوانسته    اي نيافته     بخردانه تا زماني كه هويت     دهاي متمايز خود را     تبعيض استعدا  ايم در نظمي بدون

بنابر .  چنان نظمي   استقرارِ تلاش در جهت  : تواند بخردانه تصور شود    ميتنها يك معنا از هويت       ،كنيم نمايان
ور    اگـر بهـره    .سركوب كنـد  اين هويت را    تواند    كسي نمي . ممكن آزاديخواهي است   ي  هويت بخردانه  ،اين

  .آزاردهنده نيست ،دستايياين خو. توانيم بدان افتخار كنيم مي ،از آن باشيم
  


